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Gaining measurable knowledge of identity has always been a preliminary concern of 

cognitive sciences. Today, consistent with the mental and behavioral complexities of 

the contemporary human being, identity-based explorations have become a pervasive 
issue in anthropology, with various approaches introduced to “identity and its 

typologies.” In this connection, psychologist James Marcia has followed Erikson’s 

perspectives on identity to outline two variables of “experience of crisis” and 

“commitment,” which leads to the categorization of four operational statuses of 

identity: identity diffusion, identity foreclosure, identity moratorium, and identity 

achievement. His theory which is known as “Identity Bases,” distinguishes each of 
these stages by their enjoyment of factors that determine “crisis” and “commitment,”; 

an approach that analyzes actions and attitudes to provide an approximate context for 

the novel researches to achieve a psychological understanding of identity. The 
present research uses components of this psychological approach to investigate the 

issue of identification and its manner of achievement in the novel “Al-Noam Fi Haghl 

Al-Karz,” involving subjects that correspond to the present perspective. This article 
which is descriptive-analytical, reveals a two-way and unbreakable relation between 

man and place in terms of progression or regression in Marcia’s identity bases; this 
is a category that the author verifies in a multi-layer narration of the position of his 

novel’s main character in cities like Baghdad and Oslo. Another key finding of the 

article is the consistency of the four-fold components of the novel and Marcia’s 
identity bases in terms of the numbers, which has strengthened the author’s attention 

to this approach. 
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های بنیادین علوم شناختی بوده است. امروزه با ، همواره از دغدغهپذیر از هویّتدستیابی به شناختی سنجش

شناسی تبدیل ای فراگیر در انسانانه به مسئلهشناسهای هویّت، کاوشمعاصرهای ذهنی و رفتاری انسان پیچیدگی

به ظهور رسانده است. در این میان،  "آن انواعهویّت و "ای که رویکردهای مختلفی را ذیل گونهشده است؛ به

و  "تجربۀ بحران" با طرح دو متغیر ،دربارۀ هویّت« اریکسون»در ادامۀ دیدگاه  ،«جیمز مارسیا»به نام  یشناسروان

 هویّت پراکنده، زودرس، ناتمام از: عبارتندکند که بندی میچهار وضعیت عملیاتی از هویتّ دسته ،"ریدپذیهتع"

بر حسب برخورداری از  ،مشهور است، هر یک از این مراحل "های هویّتپایگاه" . در تئوری او که بهو موفق

ها، ظرفیت ها و نگرهه با تحلیل رفتاری کنشیابند؛ رویکردی کتمییز میهم از  "دهتع"و "بحران" کنندۀامل تعیینوع

پژوهش حاضر . شناختی از هویّت فراهم ساخته استپژوهان در دستیابی به درکی روانمناسبی را برای رمان

أزهر  رمانیابی و نحوۀ دستیابی به آن را در هویّت، شناختیاین رویکرد روانهای جویی از مؤلفهکوشد با بهرهمی

کند. از جمله  بررسی پذیری با دیدگاه حاضر دارد،های انطباقکه سوژه «حَقْلِ الکَرْز في لنُوما» جرجیس به نام

و ناگسستنی مکان و فرد در  تحلیلی فراهم آمده، ارتباط دوسویه صورت توصیفیدستاوردهای این جستار که به

ی که نویسنده با روایتی چندلایه از جایگاه اهای هویّتی مارسیا است؛ مقولهدر پایگاه رویو پس رکود ی یاشرویپ

سویی ، همتوجهقابلاز دیگر نتایج  .گذاردقهرمان داستانش در شهرهایی چون بغداد و اُسلو بر آن صحهّ می

های هویّت مارسیا در تعداد شمارگان است که توجه ارادی نویسنده به این خطوط چهارگانۀ داستان و پایگاه

 تر تقویت بخشیده است. یرویکرد را به شکل جد
 .حَقْلِ الکَرْز يالنُوم فهای هویّت، جیمز مارسیا، أزهر جرجیس، رمان پایگاهکلمات کلیدی: 

شناسانۀ هویّت در رمان کاوش روان. (1402) امیر ،دوستفرهنگ ؛پرویز ،احمدزاده هوچ ؛حسن ،اسماعیل زاده :استناد

وم ف» لِ الکَرْز يالنُ  ،چهارمۀ پنجاه و جدید، شمار ۀ، دورپانزدهم سال، اساس نظریۀ جیمز مارسیا بر رجیسزهر ج  از أَ« حَقْ
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 مقدمه .1

نقطۀ تمرکز  عنوانبهتفکر قرن بیستم موجب شده تا متونی که هویتّ را حوزۀ تحوّلات گوناگون در  

در  وجهچیهبهاند، گسترش یابند. هرچند طی یک دهۀ گذشته یا بیشتر، هویتّ خود در نظر گرفته

یک موضوع در اندیشۀ فلسفی باقی مانده بود، امروزه  عنوانبهو تنها  های ما قرار نداشتکانون اندیشه

که در دنیای اجتماعی  به بحثی پر سر و صدا تبدیل شده که در ذهن و زبان هر کسی جاری است؛ چرا

م(، 1937) «جیمز مارسیا». این دغدغه، شودتلقی مییک چالش و نگرانی  عنوانبه، هویتّ امروز

گر ی، ارائهسشنادر هویتّ «اریکسون اریک» هایداشت تا در ادامۀ تلاش آن بررا ی کانادای شناسروان

سازد؛ رویکردی پذیر مبدل ای قابل ردگیری، کاربردی و سنجشدیدگاهی باشد که هویّت را به مقوله

یکی ، افراد را در "تکاپوگری"و  "بحران"، "تعهد"هایی چون که بر مبنای برخورداری و یا نبود ویژگی

در مجموع نظامی  ودهد می جای "موفق"و  "ناتمام"، "زودرس"، "پراکنده"هویّت  ۀاز مراتب چهارگان

بر  علاوه ،در هر یک از این مراتب گرفتن قراربخشد. را شکل می« های هویتّپایگاه»تحت عنوان 

ها را یگاهاین جا وجوه فکری معین، مختصات رفتاری و عملکردی مشخصی را داراست که شناخت

، رویکرد شیهاکنشخود به انسان و  با نگاه تفصیلی ،شناسینماید. این شیوه از هویتّتر میآسان

 ،تواند کمک شایانی به ادبیاتی که میشپژوهی فراهم ساخته است؛ نگربسیار مناسبی را در هویّت

آن ارائه  ۀیه و پیچیدهای چندلادر شناخت شخصیت جهان عرب، های امروزمخاطبان رمان ژهیوبه

که هویتّ در آن به مسئلۀ  را (1)«النوُم فی حَقل الکُرز»کوشد تا رمان رو، جستار حاضر میدهد. از این

پس از نگاهی موجز به باور فیلسوفان  و اساس دیدگاه مارسیا تحلیل نماید انگیزی بدل شده، بربرچالش

تا به شیوۀ توصیفی تحلیلی،  ،ردازدبپ و نظریۀ مارسیا شناسیشناسان دربارۀ هویتّ، به روانو جامعه

 های ذیل ارائه دهد:را به پرسش مناسبیهای پاسخ

النُوم "هایی در رمان چه مؤلفه اساس برشناسی را چگونه و هویتّ، «های هویّت مارسیاپایگاه» نظریۀ -
  نماید؟ پذیر میانجام "في حَقل الکُرز

 یبررس قابلهای هویتّ در چه محورهایی با نظریۀ پایگاه ،پذیری این رماناقاسلوب نویسنده در انطب -

 است؟

  پژوهش نۀیشیپ .1-1

بررسی رابطۀ پایگاه هویّت »ای با عنوان ، مقالههایی که به نظریۀ جیمز مارسیا پرداختهاز جمله پژوهش 

که طالبیان  هست« دوسی مشهدهای شخصیتی در دانشجویان دانشکدۀ علوم تربیتی دانشگاه فرو ویژگی

اند. این در نشریۀ مطالعات تربیتی دانشگاه فردوسی به چاپ رسانده 1382شریف و همکاران در سال 

پژوهش که بر اساس فرمول کرچس و مورگان و به شیوۀ میدانی فراهم آمده، کوشیده تا روند 

. الگوی هویّت مارسیا، از دده قرارنفری مورد سنجش  1200ی هویّت را در جامعۀ آماری ریگشکل



 ...شناسانۀ هویتّ در کاوش روان دوست؛ امیر/امیر فرهنگ پرویز.؛ احمدزاده هوچ ؛ حسن،اسماعیل زاده /92

 

های تحلیل محتوای داستان»هایی است که در این پژوهش به کار گرفته شده است. رسالۀ جمله مؤلفه

الگوی وضعیت هویّت اریکسون،  اجتماعی -یۀ روانییابی بر پایۀ نظرنوجوانان از حیث ابعاد هویتّ

به نگارش درآمده،  1397سال  درکه نی وجیهه حسیاز « برزونسکیهای پردازش هویّت سبکمارسیا و 

های حوزۀ شناسی از داستاناین پژوهش با هدف آسیبهای جدّی در این راستا است. از دیگر پژوهش

پژوهان فوق بررسی های اصلی چند داستان را بر اساس دیدگاه رواننوجوان، هویتّ غالب بر شخصیت

که از این رویکرد در ادبیات  هاییکاوش دیگراز  .استکرده  تصویر الب نمودارهاییقرا در  نتایجو 

حدار که  است« رورةٌ لا تتوقفيالمراهقة س ية من الطفولة الي  ةُ الذاتِ والهويناسل»ای با عنوان ، مقالهبهره جسته
چاپ  به« التربيةو للطفولةِ  يةُ المجلةُ الجزائر»مجلۀ  4شمارۀ  ، در2014سال  در مالأ يدعو  يزعبدُ العز

چیستی  ۀدربارهای موجود شپدیدارشناسانه، نگر ینویسندگان با نگاه ،. در این پژوهشاندندهرسا

از کودکی تا نوجوانی  را روند آنای کوتاه به نظریۀ مارسیا، هبا اشارهایش را تبیین و هویتّ و گونه

انمان از هکتور مالو خیدر اثر ب تیشخص یهویّت اجتماع یبررس»نامۀ . اثر دیگر، پایاناندکردهبررسی 

اول در  است که فاطمه صاحبی« ایمارس مزیج یۀبر اساس نظر یوسفیخاک از محمدرضا  یهاو بچه

دو  ،این پژوهش .از گروه ادبیات فرانسۀ دانشگاه فردوسی مشهد از آن دفاع کرده است 1399سال 

هایشان دارند، بر ی قهرمانیابهای نزدیکی در هویتّداستانی را که در حوزۀ کودک و نوجوان، سوژه

 پایۀ الگوی هویّت مارسیا کاویده است.

و  موشکافانه ینگاهحاضر نخستین تلاشی است که با پژوهش ای، رشتهدر حوزۀ مطالعات میان      

ی آشنایی های هویّتچالشها و سوژهآکنده از عربی را که  رمانیک ی مارسیا، سشناهویتّ الگویتکیۀ بر 

گرفتۀ های صورتاز پژوهش و از این رهگذر، کاودمی است، ...و "وطن"، "مهاجرت" ،"جنگ"چون 

 یابد.پیشین تمییز می

 . بحث و بررسی  2

 شناسی و اصطلاحواژههویّت؛ . 1-2

از هویّت  دانانلغتبرخی  ی کهتعبیراست.  دارریشه ای مهم وکلمههویّت ، در میراث واژگان عربی 

)معلوف، ی ترسیم کرده است خوببه، ژرفنای مفهومی این کلمه را اندکرده «چاهی بسیار عمیق» به
موجود از آن  و به معنای چیزی که ”Identity“ واژۀدر زبان انگلیسی، هویّت معادل  (.789: 1992

ترین را مناسب« تشخّص»دهخدا، . (oxford, 2007: 770)شود، آمده است  تعریفبدان  ساخته و

و در فرهنگ معین نیز به هستی و آنچه موجب ( 23596: 1377)دهخدا، آن آورده  معادل برای مفهوم

به حقیقت مطلقی که مشتمل  ،در اصطلاحاما  ؛(2125: 1381 )معین، شناسایی شود، تعبیر شده است

 (.60: 2012 یق،)زر شوداطلاق می بر صفات جوهری و ذاتی است و موجب تمییز از دیگران شود،

است.  دشوار دقیق از آن یارائۀ تعریفکه  است ایپیچیدهاصطلاح  "هویّت"ت که باید اذعان داش
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ارائۀ یک به تعبیر دیگر، شود. از مشکلات تعریف آن ناشی می ،ثباتی اصطلاح هویتّبخشی از بی»

های شیوه چرا که شود؛چگونه اندیشه  آن بستگی به این دارد که در موردهویتّ، تعریف فراگیر دربارۀ 

« اندتعاریف مختلفیگر یک ارائهمفهوم هویّت وجود دارد که هر ۀپردازی درباروناگونی از نظریهگ

د دارنپنای ثابت در نهاد انسان میهویّت را مقوله»برای مثال، برخی از فیلسوفان  .(20 :1398)لاولر، 

ن و رواقیان، هویّت گردد، اما در نگاه مدارسی چون وجودگرایاکه در سیر زمانی دستخوش تغییر نمی

-و یا در جامعه (17- 19 :2008)دوبار،  «شوداست که در حیات هر فرد دگرگون میسیّال ای پدیده

در  هاآنبا  خود در روابط اجتماعی فرد هایی کهتوجه به دیگری و دیگری باهویتّ »شناسی، مقولۀ 

ان است که هویتّ احراز و ابراز ، در کُنش با دیگرگریدی عبارت بهشود؛ ارتباط است، تعریف می

 (.12: 1993)میکشللی، « شودمی

 شناسی . هویّت در روان2-2

 پژوهانروان نگاه شکبی اما بوده، مختلفی شناختی علوم پژوهش محور گرچه "هویّت"عنوان  

د. از یابها می، اهمیت بیشتری نسبت به دیگر حوزهبه آن یابیخصیتش در کارساز ایمقوله عنوانبه

 هویتّ شناسان کهجامعه باور کنند، ازشناسان اساساً هویّت را از نگاه فردی تعریف میآنجا که روان

-ویژگی به را هویتّ معنای شناسانروان»یابند. نگرند، تمییز میدیالکتیک فرد و جامعه می حاصل را

حساس تمایز، تداوم و دهند؛ اینجا هویتّ عبارت است از اصیتی و احساسی فرد نسبت میشخ های

ترکیبی از  ،، ساختار واقعی هویتّیشناختروان(. از منظر Kenneth,1997: 296« )استقلال شخصی

شود موجود انسانی در مقابل حوادث نیروهای روانی، عاطفی، عقلانی و واکنشی است که سبب می

خود یا واقعیت روانی فرد ، مفهوم نمایدمی در این رویکرد مهم آنچهو اتفاقات از خود دفاع کند. 

 فردی رویکردهای ،علاوهبه گردد.عامل بروز کُنش و واکنش در فرد می جاهمه در که است انسانی

و یا  "خود"ادراک از  مفاهیم با بیشتر دهند،می شکل را شخصی هویّت مفهوم که هویتّ مسئلۀ به

که فرد برای توصیف است هایی ویژگیدربردارندۀ مفهومی که  ؛شوندمطرح می "خود مفهوم ذهنی"

)آذرخش و همکاران،  است دارعهده را ایعمده سهم دیگران با تمییزش و در بنددمیخود به کار 

1393 :2). 

 هویّت جیمز مارسیا هایپایگاه. 3-2

 ایشالودههویتّ که  دربارۀ« اریکسون» نگاهمارسیا،  (2)"های هویتّپایگاه"تئوری  بررسی برای 

(، 1902-1994)اریکسون ا ریک  باشد.پراهمیت میبسیار  است، کانادایی شناسروان این ۀنگر برای

اهمیت زیادی به مفهوم هویتّ داد؛ تا جایی که او را  ،ای خوددر نظریۀ مرحله ر،تباپژوه آلمانیروان

فرد زمانی به  جویی در یک، فرایند هویتّگاه اواند. از نظرگذار تحقیق در زمینۀ هویتّ دانستهبنیان
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: 1396)دارابی، و رویکردش متوجه آینده باشد  "من کیستم؟"رسد که بتواند بگوید هدف می

فروید در مورد تکامل  شنگر او ت است کهیّرویکرد اریکسون به هویتّ از آن حیث حائز اهم (.13

شود، می ایانهدر نظام هویّتی فروید، انسان توصیف بدبین»شخصیت و مراحل رشد را به چالش کشید. 

مانند مراحل هبازنده است. نزد او نهاد  همیشه محکوم و ،کشمکش با نیروهای درونیدر طوری که 

های دیگر شخصیت جنسی، ساختاری ارثی است که مبنای فیزیولوژیکی دارد. بخش -رشد روانی

تمام  ،که در آن تباور داش ایرو، به نظام جبرگرایانهاند. از اینکودکی تثبیت شده ننیز در اوا

اما اریکسون با  (،104: 1400)شولتز و شولتز، « اندهای فرد تحت سیطرۀ غرایز زندگی و مرگنشکُ

شکل  زندگیمعتقد بود که شخصیت افراد در طول  تأکید بیشتر بر خود نسبت به نهاد و استقلالش،

 کودکی در که را هایییویژگ فرد قادر است به جستجوی درونی بپردازد،»گیرد. در باور او، می

ها و تعهدات جدید ترکیب نماید. ها را در صفات، تواناییکند و آن زبَر زیرو کردند،می توصیف

و تعهدات داده ادامه را دهند، در بزرگسالی اصلاح آن از آنکه هویتّ را تشکیل می پس نوجوانان

 (.81: 2، ج1400)برک، « کنندمی ارزیابیمجدداً را  نشانیشیپ

تأثیر تحت او». های تأثیرگذاری را برداشتگام مارسیا، نظریۀ اریکسون کردنراستای عملیاتیدر       

کند، ولی مارسیا معتقد اریکسون بود که اعتقاد داشت نوجوان احتمالاً یک بحران هویّت را تجربه می

 .(58: 1388، )محمدپور «آورد پدیدهای بهتری را برای سنجش وضعیت هویّت بود که باید روش

، چهار پذیریو تعهّد بحرانتجربۀ گری، رو، با توجه به واژگان کلیدی خود یعنی کاوشاز این

یافته، هویّت ناتمام، هویتّ زودرس و هویتّ پراکنده هویتّ دست از: ندکه عبارت را وضعیت هویّتی

-پرسشنامهدار و ساختنیمهتوسل به مصاحبۀ  مارسیا با (.113 :1400 پیری، و )فرهودی کرد بندیطبقه

-های هویّت قرار داد. در طرح کاربردی او که منجر به مقیاس، افراد را در یکی از پایگاههای کوتاه

 ,Marcia)گردید، قلمروهای مورد آزمون شامل شغل، مذهب و سیاست بودند  "هویتّ من"سازی از 

ابداعی  قابدر  اند،شیفرد قابل پو در حیات هرکه  را چهار وضعیت هویّتیاین  (.555 -551 :1966

 :توان مشاهده نمودمی (1شمارۀ )
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 بندی مارسیا، وضعیت نخست از آن  کسانی است کهدر دسته :)موفّق( یافتههویّت دست .1-3-2 

، حالت افرادی را محققیا  قموفّ هویتّ. اندرسیده تیمسئولبه تعهدّ و  ای از کاوش،پس از دوره

ها هویتّ من  اند؛ آند کردههای شغلی و ایدئولوژیکی متعهّه خود را به انتخابکند کتوصیف می

 در هاییهویّت چنین اند.گرایانههای واقعمند به هدفاند و با ثبات و علاقهنیرومندی را پرورش داده

ه دچار بهتر از کسانی است ک ،رهای محیطی، توانا و عملکردشان در تکالیف دشوارمتغیّ با آمدن کنار

 .(20: 1396)دارابی، اند سردرگمی نقش شده

ای ؛ برههق استتر از پایگاه هویتّ موفّماین پایگاه از نظر تحوّلی مقدّ هویّت ناتمام )وقفه(:  .2-3-2

 یا صرفاً به شکل مبهمی تعریف شده شکل نگرفته هنوز تعهداتشکه فرد در حال اکتشاف است و 

فرد نیاز دارد که خود را در تجارب »در این وضعیت،  .(132: 1ج ،2010 ،قناويو عبدالمعطي)است 

خود برسد. حالت وقفۀ هویّت ممکن است همراه با پریشانی  ازمختلف بیازماید تا به شناخت عمیقی 

ها، تمایل بیشتری دارند که کمتر در و استرس باشد و در نتیجه، این افراد در مقایسه با سایر حالت

د. طبق نظریۀ مارسیا، وضعیت بهینه، وضعیت هویّت ناتمام است. در این مرحله، حالت تعلیق بمانن

 ممکن و عملی هایراه تمام که زمانی تا اما هستند، کسی چه اند کهوعموض افراد درحال کشف این

شوند،  مشخصی کاملاً هویتّ دارای که زمانی تا هاآن. گیرندمی فاصله نهایی تصمیم از شود، کشف

 (.69: 1398)نیکنام، « گیرندمی ت کسب هویتّ قراردر وضعی

شغلی و عقیدتی متعهّد  هایموقعیتّافراد به در این جایگاه،  :شده(هویّت زودرس )ضبط .3-3-2

دهند. عمدتاً بدون پرسش، نشان نمی ،اندسر گذاشته اند، اما قرائنی از اینکه بحران هویتّ را پشتشده

کنند که هرگز ها بپرسید، غالباً اظهار میاند و اگر در مورد سیاست از آنمذهب خانواده را پذیرفته

ناپذیر، اند و برخی هم انعطافاند. برخی متعهّد و واجد حس همکاریدر این مورد فکر نکرده

ای، شود که اگر رویداد عمدهاین برداشت به ذهن متبادر می ،. در مواجهه با آناناندرومتعصبّ و دنباله

 ،1385 و همکاران، )اسمیتشان را به چالش طلبد، فروخواهند ریخت ۀهای نیازمودل و ارزشاصو

دهند، در میهای زیادی انجام اند و همانندسازیپیشهآن دسته از افرادی که تقلیدعمدتاً (. 89: 2ج

یگری در ضبط د هویّتشانکه  شوندهای مختل هویّتی تلقی میتیپ هاآنگیرند. این رده جای می

 است. 

 گونهچیهدر وضعیت مغشوش و سردرگم هویتّ، فرد »: پراکندگی هویّت )سردرگمی( .4-3-2

جستجو و اکتشاف ، های خودانتخاب ثابتی در مورد تعهدات خود ندارد و در اهداف و ارزش

ند بندیپاها و اهدافی ها نه به ارزش. افرادی که هویتّ پراکنده دارند، جهت روشنی ندارند. آنکندنمی

ها را کاوش نکرده یا اینکه . امکان دارد که هرگز گزینهدر دستیابی به آن دارند فعال سعی طوربهو نه 

 (.85 :2، ج1400)برک، « فرسا انگاشته باشندتکلیف را بسیار تهدیدکننده و طاقت
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در  "تعهد"و  "بحران"مارسیا، نشان از دو مفهوم اساسی  های چهارگانۀبرآمد مراحل و پایگاه      

شوند. البتّه بندی میطبقه هاگیری هویتّ دارد که در آن، افراد بر پایۀ وجود یا میزان آنروند شکل

متمایز است.  معیار گزینش قرار گرفته، از مفهوم اجتماعی عام آن عنوانبهی هویّتآنچه در این گروه 

ود که افراد در طول آن، در کاوش شای از رشد هویّت تعریف میدوره عنوانبهبحران »اینجا 

-برند تا بحران. تعهّد نیز سرمایهرا به کار می "اکتشاف"های دیگرند. بیشتر محققان اصطلاح هویتّ

در جدول ذیل  (.323: 1400)سانتراک، « گذاری شخصی در جهت رسیدن به هویّت موردنظر است

 و مقیاس نگریست:توان هریک از این مراحل را برحسب برخورداری از این دمی

 هویتّ پراکنده  هویتّ زودرس     هویتّ ناتمام        یافته    هویّت دست                           
 
 
 

 

 دیدگاه مارسیا اساس برتحلیل داستان  .4-2

 پروسۀ در قهرمان زادگاه عنوانبهنظر از نقش پررنگ بغداد جرجیس صرف حاضر، رمان در 

داستان پردازی کند. شخصیت شخصیتی مستقل چون تا عراق و مردمانش را کوشدمی ،اشیبایهویتّ

تبیین و  یدقیق صورتبهعراق را مردم است که هویّت  هاییفریم از آکنده ها،نگاریواقع رهگذر از

تگر سرزمین روای داستان. بخشیده است هجلو های هویّتی مارسیا،انطباق با پایگاهقابل ییهاتیوضعدر 

 ه؛ور کردشعله هابین آن ، آتش حقد راشهای دینی و تباری مردمانبندیکه تقسیم است یاچندپاره

کند. از پربسامدترین تعبیر می« پراکنده»و « شدهضبط»های ترجمان وضعیتی که مارسیا از آن به هویتّ

)قهرمان  یتی است که پدر سعیدوضع ساخته،برجسته را که نویسنده جایگاه هویّتی بغداد  هاییبخش

از پدر،  یند. جرجیس با کاربست نمادیناهشد دچاربه آن حزب بعث  در او کیشانو هم داستان(

راندۀ کشورهای پردازی از هویتّ واپسای که برای روایت؛ شیوهنشاندمی در کانون توجّه بغداد را

 طوربههایی که برشجمله از  این راستا،گذارد. در پیش  رویش میزدۀ عربی، ظرفیت خوبی را جنگ

ببیند؛ سرگردان، از پدرش می گونهمکاشفه یحالتی است که سعید در موقعیتکشد، مکرر پیش می

ف "اقتَربتُ منه بغية التعر   ؟:"أينَ قبرييشوبه الأسيقالَ بصوتٍ » ملول و در جستجوی مزاری برای آرمیدن:
ه تراجعَ إل يعل الوراءِ كثيراً بعد يأسِه من معرفةِ  يتراجعَ أبي إل ...لوراء، تاركاً خلفَه بركةً من الماءا يملامِحه، لکن 

)جرجيس، « الأفقِ مثلَ الدخان وغابَ  يفي حركة رجاء ليصطحبني معَه، فتلاشددتُ يدي نحوه بِ وابتعدَ. مَ  الجوابِ 
2019 :14-13.) 

 ّدتعه  
 

  

 

 
                بحران 
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سؤال  دوشادوش، درآوردپدر سعید  بدکالرا در  جرجیس برای آنکه هویّت مغشوش عراقی      

از او  یگمنام و خونین ۀساخته، چهر لمبدّنیز به پرسش اصلی روایت آن را که  انۀ اوجویهویتّ

در کانون توجه را  عراقیهویتّ غبارگرفته و ناتمام  ،بدین شکلتا  ؛نیست ییشناساقابلآراید که می

کند های او، غریو مردمانی را نمایندگی میو کاوش پدر سعید« ي؟قبر ينأ»پرسش پرتکرار  .قرار دهد

هایی نه در مقام ساخت؛ کاوش را به فراموشی سپرد و سرگردانشان هویّتشانجنگ،  هایشرارهکه 

 هایو سرکوب هابلکه تعبیری از حیرانی این جایگاه؛ بلوغ یافتۀو نشأت« هویتّ ناتمام»جستجوگری 

گسیختند و خاموش شدند. نویسنده برای ن که در جستجوی هویتّ از آنا ی؛ مصداق بارزاندیهویّت

ترین یا در فرودست ،مردمانش در ضبط دیگری که هویتّ عراقدهد کشوری چون آنکه نشان

جویان نامناسب است، به سعید و مسیر تا چه اندازه برای هویتّا است، وضعیت هویّتی مارسی

های تنش چونهای گوناگونی این مرحله را در موقعیتپردازد. وی در کسب هویّت می پرالتهابش

س لي في بغداد سوی أمي وخالي إبراهيم يل»دهد: کرد، نشان میکه به او و مادرش وارد می« دایی ابراهیم»
ين كُن أطيقُه، كان حزبياً فارغاً بشاربَين كث  ذلك المتغطرسُ البغيضَ الذي لايجيد غلقَ فمه أثناءَ  ...،الذي لم أ

رةً في ينا مراتُ يطعام...، كان فظاً لايراعي من حولَه وطالما كَسر قلبَ أمي بنعتِه لأبي و رفاقه الخونة...، كانتْ حال
تصرفُ معنا وكأننا دماملٌ يخاف أن يالبغداد، لم يمد لنا أحدٌ فيها يدَ العون، بمن فيهم خالي إبراهيم الذي كان 

 (.32- 34 )همان:« یتصيبَه العدو
ها که بر سر آن میابراه ییدا نیسنگ هینبود پدر، سا روزگارو مادرش در  دیسع ۀستیز یناهاتنگ     

تر، و از همه مهم یشان رقم زدهرا برا یکیتار یبه حزب بعث، روزها یبه خاطر سرسپردگ

 "مکان" یطورکلبهنقش پررنگ بغداد و  ی، جملگاستهمراه  مادر و فرزند ریکه با تحق یایطردشدگ
 شاهد، بغداد نیچنانکه در ا کند؛یآشکار م یهویّت یهاشیپو یبرا یتراشمانع ایو  یبسترساز را در

 ت،یاز انتخاب حاکم ریغ ینکرد، بلکه در برابر انتخاب ایاکتشاف آزادانه مه یرا برا یفرصت تنهانه

 سرکوبگرانه واکنش نشان داد.

 شدۀ مارسیاو ضبط های زودرساز هویتّ سرسپردگی دایی سعید به حزب بعث، مصداق روشنی      

و  ، مسئولیتی را گردن گرفتههیچ اندیشه و کاوشی؛ آنان که به گفتۀ مارسیا بیرا به میان آورده است

ای که دایی ای و یا ویرانی سرزمینی بینجامد؛ مقوله، حتی اگر به بهای تباهی آیندهاندبه آن سرسپرده

به  ورود گواهی سلامتدر برشی که سعید برای گرفتن از جمله  .دهدسعید بارها از خود بروز می

ة أعرفُها، بأن  ه بصاقٌ بابا عفلق وبفمِ  يوم قائظ جاءَ  ةفي ظهير»جوید: از او یاری می دانشگاه كثير. قالَ بعنجهي 
الديك. قبل أن أجيبه يبيض  ي السلامة الفکريةِ وأني لنْ أقبَل في الجامعةِ حت  شهادةِ  علیأبناءَ الخونةِ لنْ يحصلوا 

ه لن يتوسط لي لدي رفاقه لأجل الحصول  عداً وشاتماً أبي  .الشهادة تلک علیصرخ بوجهي بأن  خرجَ بعد ذلك متو 
ي التي أجابتْه عند البابِ:"اللهُ موجود"  (.36: )همان «وأم 
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تا « مکان»دهد چنینی را زیسته، برای آنکه نشانهای ایننویسندۀ مهاجر داستان که خود بحران     

کند که جویی روایت میهویتّ افراد سهیم است، سعید را در قامت هویتّ چه اندازه در کسب

نماید، او که سودای ادبیات را در سر ناممکن میاو  لحظه برای هر در بغداد ابی به هویّت موفقتیدس

افتد و به ای به دام میشدههویتّ ضبط و با هزاران مشکل پا در این عرصه نهاده، در بند  پروراندیم

در پی  مکانی و  کندرا ترک بغدادشود تا مجبور میچپی پدرش،  بهانۀ تمسخر رئیس حزب و گرایش

 هویتّ ناتمام معرفییک در جایگاه سعید را که است  ییهامشخصهآکنده از که ؛ سفری امن سفر کند

،  لیعدتُ ا»: ی استابیردقابلی خوببهگریزد، کند. این مقوله در برشی که به اردن میمی ً الدارِ متسلا 
ي خلفَ الباب تَبکي؛ خائفةً، غيرَمطمئنة لما تخيفه الأيام لي. قالَ  هم سيعودون وجدتُ أُم  تْ بما يشبه الهمس بأن 

هات بأن الخناقَ سيضيق، وأن ي لامحالةَ واقعٌ بينيمرةً أُخری ولنْ  أيديهم مثل  تركوني بحالي. كانَ لديها بيقينِ الأم 
اً عراقيةً  ئ جعَلَها أُم  أعطتْني بعدما أدخلتْني و  !هذه البلادُ لاتشبع من قهرِ الأمهات ؟!فأر في مصيدة. أيُّ قدرٍ سي 

ذْ هذا خُ  ...هنا بعدَ الآن تْ:"لا عيشَ لكَ قالَ و أغلقتْ البابَ بالمزلاج، لفافةَ دنانير كانتْ مربوطةً بخيوطٍ صوفي
 (.41 )همان:«  أنْ تفجعني بك"المبلغَ وهاجرْ قبلَ 

 یزدگدل، کردهتصویر جایگاه هویّت ناتمام داستان، ایستاده در  اپیزودهایی ازآنچه سعید را در      

است.  مرتبهذاتی این  اتیخصوص ازهایی است که حسب تعریف مارسیا، و وقفه او از تعلیق

اند تا به ، بیزارند و دائماً در تلاششودور هدر ایستایی و رکود غوط آنچه هرهای ناتمام از هویتّ

هایی که در ذیل رو، دیدن و یا بودن در صحنهاز این اتکایی دست یابند؛وضیعت روشن و قابل

است، چنانکه برای سعید نیز  رشیپذرقابلیغهای فرودست مارسیا تعریف گردد، برایشان پایگاه

ان، في نالعراقي ذل   يتُ لقد رأ»: نمایندناممکن می و قطف  السجائر بيع و والبناءِ  العتالةِ  في يعمَلون كانوا عم 
يحصلوا عل .الزيتون بأجرِ الزهيد أجورهم في بعضِ الأحيان حيث يستَبدلُها صاحبُ  یكان مِن الطبيعي جداَ ألا 

 علیشارف يلبني   أصبحَ قلقاً مثلَ ضرسٍ  يومَها بأن  وضعيشعرتُ  .،..ة"طک العافيعطي"اللهُ  العمل بمقولةِ:
ان للجدران آذانٌ كذاک و من شأنها أن توشي ب .،..السقوط قبض علي  لامحالةَ سي. الأردني الأمن یلد يففي عم 

نما يش مطاردا أي العي  ا الهي؟ هل كتبَ عليماذا أفعلُ  .رمي بي وراءَ الحدوديأودع خلفَ القضبان أو وسَ  إذنْ 
 (.56- 57)همان:  «؟حللتُ 

 مراتببهو رسیدن  بغدادیانحالی هایی که قهرمان داستان در راستای رهایی از پریشانتلاش      

دهد، نیابت از احوال آنانی است که ماندن در مراتب فرودست هویّت را بالاتر هویّت بروز می

و از بحران، تعلیق  است هویتّ ناتمام که مالامال گهمنزل یهامختصهاند؛ کوششی منطبق با برنتابیده

که در مسیر پرالتهاب سعید در فرار از بغداد تا رسیدن به نروژ عیان  پراهمیتی ویژگیگری. کاوش

 هایلای دیالوگای که نظیرش را از لابه؛ مقولهاستاست، عزم جزم او در رسیدن به هویتّ موفق 

تشاً يناولتُها سندو»: توان نگریستمقیم نروژ که برای تعطیلات به زادگاهش بازگشته، می با اردنی سعید
ث عن النظام يلِها. أسهبَ الشابُ في الحديج وبناطينا ندرش عن النروحسابي و رُحْ يرندا عليآخر و زجاجةَ م
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ه، ياً إليالمطلق. شعرتُ مصغ والأمانِ  والعدالةِ  عن المساواةِ  ،يجيتمتع بها الشعبُ النرويةِ التي يهناک، عَن الحر
تي أبحثُ عنها  (.61)همان: « فَ بترابِها سنواتيأحلمُ أن أدو الأرضَ ال 

که مردمانی با  مادامی، طرازشهم هایدهد که بغداد و دولتخوبی نشان میجرجیس به      

 ؛ چرا کهد دیدنرنگ شکوفایی و بالندگی را نخواه گاهچیه، بینندمیشده به خود های ضبطهویتّ

ها باشد، های بیرونی و تغییر حکومتحصول واکنشپیش از آنکه م ،رسیدن به مدارج بالاتر هویتّ

نخواهد توانست  بیرونیدر شخص به وقوع نپیوندد، هیچ عامل  کهیماداملی درونی است که تحوّ

دهد مردمان سرزمینی که بدون کاوش هویتّ ثابتی را برایش ارمغان آورد. نویسندۀ کوشیده تا نشان

به  چشم -اندمارسیا دو عامل بنیادین در کسب هویتّ هایی که از دیدگاهویژگی -و تجربۀ بحران

شوند؛ ها واپس رانده میبلکه به فرودست آیند،تنها بدان نائل نمییابی از دیگران دارند، نههویتّ

أَلم أقلْ لك بأن   ؟!ديا سعي یلْ رأيتَ ما جَره» :ی استابیردقابل« سعدون»ای که در دیالوگ سعید با مقوله
البلدُ ؟! ا جمالُ؟ وعلامَ التهنئةي انتهیتهانينا، تهانينا، ما الذي  ..،.ءيكلُّ شانتهی سيأتي لامحالة؟ لقد  هذا اليوم

صُ من الطاغيةِ  يحترق يا رجل ا سنتخل  قْني، هم يعرفون عملَهم، المهمُ أنن  والناسُ يموتون؟ لن يموت أحدٌ، صد 
صُ من الطاغيةِ و لکنفيغاس. سنتخأخيراً و يغدو العراقُ جنةً مثلَ لاس هل  ؟!فيغاسيغدو العراقُ جنةً مثلَ لاس ،ل 

بتُ بعدما  ؟!هذه نکتةُ الموسم ظةِ علی ما  انتهیعق  يمان المغل 
َ
لمْ يعجبه،  قول. لکن  كلامييصاحبي من سيل الأ

 (.25- 26)همان: « فأنهی المکالمةَ وأَغْلقَ الهاتفَ دون وداع

 وخود  یسیدگرد درورشدن آتش جنگ در وطن را فصلی نو شعله باور سعدون و کسانی که       

اند و مارسیا جای خوش کرده اند که در مرتبۀ دوم هویّتاز آنان یمصداق نگرند،می نشانیسرزم

های این طبقه، آستانۀ حسب مؤلفهبراند؛ آنان که سرسپرده« دیگرپذیری»به هیچ کندوکاوی بی

شده، پذیرای اندیشۀ دیگری  لشانیتحماست و جز باور به آنچه  چیزناسعدون  همانند شاننقدپذیری

رانی فردی است، بلکه آتش تنها موجب واپسنه ،نیستند. در باور جرجیس، بودن در این مرتبۀ هویّتی

های بست هویّتسعید پایبینیم که میرو، ند؛ از ایناسوزباهم میرا  خشک ور که تَ استعالمگیری 

و  شودمی بحرانبلکه وارد کند؛ شان میی بودن برعلیهتلقّ ،که نبودن در میانشان شودنمی زودرسی

تا  فرسایشتوانگریز نظیرش را در که دارد برمیهای پرالتهابی را در مسیر کسب هویتّ موفق، گام

ت الهواء لصق أنفَه بفتحايلة، جعلت الواحد منا يدارتْ بنا الشاحنتان لساعات طو» :نگریستتوان نروژ می
ن والغازاتُ التي بدأ باطلاقِها البعضُ دونَ حرجٍ قد أفسدتْ يرة طلباً للأوكسيالصغ جن. كانتْ رائحةُ اللحمِ المتعف 

لنا بهدوءٍ  .،.الهواءَ. كانَ منظري  .،..ئاً بالروث والوحلِ يكانَ اسطبلًا مهجوراً ومل وإِختبأنا في إسطبلٍ للأحصنة. تَرج 
ن يلعراقلي  الإسطبل ايبحسب زم -تسلَلُّ مِنْ يالماءُ صبغني من رأسي الی قدمي وينُ يالشفقة، كانَ الط یبعث عليي 

ق لطول  ذي تمز  اً علی إكمالِ الرحلةِ والظفر بوطنٍ بدحذائي ال  ي رغم ذلک كنتُ مُصر   72)همان: « ليالجري. لکن 
-70.) 

های پراگ، های اردن و مهلکهرگردانیگرفته تا س بغدادهای از بحران ،تاب سعیدوروزهای پرتب      

های حاضر به پذیرش هویتّ حتی به بهای جان، همتایان او،که سعید و گر آن است جملگی نشان
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، مرتبۀ های هویّتپایگاهکه در  خوانده نیستند؛ چرا اشلقایی که مارسیا هویتّ زودرس و ضبطیا 

اند تا با عبور تلاش . چنین کسانی درو ایستا نه جایگاهی ثابت ؛پلی برای عبور و صعود است ،وقفه

که در  هویّتشاناست، با  تشانیرؤقابلخود را که وجه بیرونی و  تیشخصهای این طبقه، از بحران

در ساحل  طریق ایناز تا  ،دوانده، درآمیزند و یکسان کنند شان به خود ریشهایدئولوژی و نگاه درونی

دهد که مهاجرانی های میانی داستان نشان مییند. نویسنده در بخشامن هویتّ موفق به شکوفایی درآ

که وطن را با آن تاخت زنند؛  امنچون سعید، تنها در جستجوی هویتّی برترند، نه گریزگاهی صرفاً 

ها آشکارا امری که در نگاه سعید به سالن آکنده از مهاجران ادارۀ مهاجرت نروژ، از این دغدغۀ آن

ونمهاجرون لاشرع»کشد: پرده برمی يَهم. بشرٌ هاربون من الظلمِ  أن المسترخي للعالم يحلو كما ي  يسم 
نةِ  ..،والاضطهادِ والجوع والحروبِ العبثيةِ. وجوههم؛  علیقضيتُ الوقتَ وأنا أحصي قصصَ الذل  والخوفِ المدو 

ة تمارسُ الفتكَ بالخارجين عن حکمِها وهذا من ح ربٍ طاحنةٍ لاتريد أن تهدأ وهذه فهذا هاربٌ من ميليشيا ديني 
ارُ السلطةِ و تلك من قهرِ الذكور وجبروتِهم، أما ذلك المنزوي في الركنِ البعيد، فأتبعه  صغارها من جوعٍ لايعرفُه تج 

رَ الهجرةَ لاكتسابِه  (.84 )همان: «ألا يکون له وطنٌ، فقر 

ناتمام را به شکل کاملی  نده، زودرس وهای پراکمهاجران از هویّت یزدگدلبرای آنکه  نویسنده      

-ترین دغدغهآورد که برای پاسخ به جوهریعیار درمیگری تمامروایت کند، سعید را در قامت کاوش

 یهاگراییحتی اگر از گزند فرقه ؛یستدااست، آنی از مواجه با بحران بازنمی« من  برتر»اش که احراز 

رو، فصلی نو از خاطر منزل گزیند. از اینهای نروژ، آسودهایهزادگاهش رهیده باشد و در دامنۀ کوهپ

های شواکنقدر پرمخاطره. نگریم؛ لبریز از تعلیق، بحرانی و همانکندوکاوهای سعید را در نروژ می

از  ،اشیهویّتسو نشدن با فروماندگان ترین شهر شمالی نروژ و هم، تاریک«آلتا» سعید در اقامتگاه

رحتُ » :تاباندبازمیرا  والاترین منزلگه هویّتاشتیاق قهرمان داستان به  ی است کههایفریم جمله
ه لقبَ عثمان اللامکترث. عندما سألتُه عن السرِّ وراء البرود في سرد يطلقون عليأشاطر لاجئاً من السودان، كانوا 

د المفجع، قال بأنَ مؤخرتَه قد أدمنت ركلاتُ الح نا  ترث. في أحدِ کيَ لا یوأمس اةيذلک التشر  الأيام أخبرتُه بأن 
كله وأن  علينا الذهابَ إل متجر الأغذية لشراء الخبز، فرفض أن يرافقني متحججاً بأن الظلام يلف   یلانملك ما نأ

د بأن الحياة لاتستحق كل هذا العناء، و أن  لا أحدَ يموت  القرية والجليد يغطي الطريقَ ويجعلها زلِقةً. كان يرد 
ي أغلقتُ أذني إعراضاً عن سماعِ أسطوانةِ اليأس التي يجيد عزفَها وخرجتُ.بسبب ا أقسمتُ يومها  ..،لجوع، لکن 

 .(88- 90 )همان: «لو أمطرتْ السماءُ فوقها بدل الثلجِ ذهباً  یمغادرةِ تلك المدينةِ حت   یعل
گردانده، فرصت یز هایی چون امّان متماآنچه وضعیت سعید در نروژ را از بغداد و توقفگاه      

های سعید در واقع، تلاطم در کند.گذری است که این کشور به مهاجرانی چون سعید اعطا می

کنند؛ اند که از بلوغ هویّتی او حکایت میهای سبزیبحران ،تعبیر مارسیا سرزمینی چون نروژ، به

« موفق و محققهویتّ » یعنی ؛بحران و کاوشی که فرد را رهسپار بالاترین جایگاه هویّتی مارسیا

گذاری مهاجران از هویتّ راستین ارائه با تعریفی که سعید هنگام مشاهدۀ شماره ،جرجیس گرداند.می
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دهد؛ دهد، شخصیت محوری داستان را در آستانۀ ظهور در قامت یک هویّت موفق قرارمیمی

تي »بود:  های منغصّ، تجربهششان برایۀاز القاب تحمیلی که تنها آورد زدهدل ییجوهویتّ كانت هوي 
تحمل الرقم سبعمائمة و سبعة و سبعين، و سينادونني بعد ذلك: سبعة سبعة سبعة. لم أكن مکترثاً لما سينادونني 
به واقعا، إذ ما دمتُ سأحصل علی سريرٍ دافئ في وطنٍ آمن، فلا ضير إن أمسيتُ ثلاتَ سبعات أو تسعَ خمسات 

ي مثلًا يد امتلکتُ فأو صفراً علی الشمال حتی. لق ها لم تجلبْ لي الدفءَ. مَنَحتْني أم  ما مضی أسماءَ كثيرةً لکن 
حياتي. مَنَحتْني مدينةُ التي اَندلق فيها رأسي لقبَ اسمَ سعيد، فکنتُ يتيماً مکسورَ الخاطر، لم أرَ السعادة يوماً في

ب متی تنتهي، لتشتعل أُخ كثر قبحاً. منحني التاريخُ ألقاباً ابن دار السلام، فنَشأْتُ خائفاً أترق  ری أشد  ضراوةً و أ
ي لم أجنِ وابن وحفيد جلجامش كثيرةً كابن الرافدين  بةِ يمن تلك الألقاب سوی الخ خالة حمورابي، لکن 

 (.84)همان: « والإنکسارِ 
 هایی پرمخاطره، سرانجام در بالاترینو کاوش ، سعید پس از تجربۀ بحرانجرجیسدر رمان       

هایی داستان، با مؤلفه یهای پایاندر بخش نویسندهنشاند. لب می رطبقۀ هویتّ مارسیا لبخند رضایت ب

از  ییپا ردّهایش که کُنش پرسوناژیکند؛ دیگر می یهویّتی، روایت از سعید ردۀاز این  برچیده

در میان است که  "زبان"های او در این راستا، . از جمله مشخصهگذارندمیهویتّ رسیده را برجای 

زبان از سویی یکی از عناصر هویّت » .دارد قرار، در رتبۀ اول شبکۀ ارتباط اجتماعی سازهویّتعناصر 

با هویّت دارد.  ایدوسویه ۀ، رابطساننیاهویّت نیز خود متأثر از زبان است.  حالنیع دراست و 

ق آفرینش و انتقال نظام معنایی خود حاصل بار معنایی هویّت است، از طری آنکه برعلاوه  ،زبان

 :1384)گودرزی، « کندعناصر هویّتی، نقش ایفا می دیگر کانالی برای ۀمثاببه ،برای دیگران فهمقابل

في »: ددار عهدهبر دیگر هویتّ موفق  وجوهبر سعید در درآمدن  ی شگفتکه نقش ایمؤلفه؛ (19-16
ة  ريد مظروفٌ أبيض، كانَ مرسلًا منأحدِ نهاراتِ الخريف القصيرة، وصلَني علی الب قبل دائرة التعليم في بلدي 

لًا للعمل  ي قد اجتزتُ امتحان المستوی العالي للغةِ و صِرتُ مؤه  أوسلو. فَضضتُه، فوَجَدتُ فيه شهادةً تقول بأن 
ي والدراسة. اللغةُ هي العتبةُ الأول للتعارفِ علی الأوطان البلدية و التآلف معها. لم أُخبر ت ونا بأمر الشهادة لکن 

ن و أرسلتُه إليها برفقةِ "ترجمتُ مقطعاً من اب و حالما انتهيتُ منه، كتبتُه علی ورقِ رسائل ملو  أنشودة المطر" للسي 
 (.108: 2019)جرجيس، « الشهادة

های ، از نشانهمحبوبشبرای  دانب ایعاشقانه ۀپذیرایی سعید از زبان نروژی و برگرداندن سرود     

سازی نباید از کارکرد ارتباطی مهم زبان در زمینهدر این میان، آید. بارز هویتّ جدید او به شمار می

های ترین تجربهشک از انسانیپوشی کرد. عشق که بیهای هویتّ سعید چشماز ظهور دیگر مؤلفه

لم زبان با مع بار نینخسترا  طعمشترین این مصادیق است که سعید ، از مهماست یآدمزیستۀ 

یک ای با زادگاه، تبار و دین ، شخصیتی که عُلقه«تونا». دلدادگی سعید به چشدمی اشنروژی

دارد؛ نگاهی برآمده به خود، دیگری و هستی پرده برمی و تونا ای ندارد، از نگاه عمیق سعیدخاورمیانه

های جای خود را به ویژگی بازند وهای غیرانسانی رنگ میبندیاز هویّتی رسیده که در آن، دسته
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ای است که سعید ، لحظهنمودههایی که این ویژگی را برجسته دهند. از پرنمودترین برشاصیل می

ي أن يأتممنا ف» پذیرد:می یراحتبهاش برای تغییر فامیلی را دعوت تونا ما بعد، أوراقَ الزواج وطلبتْ تونا من 
ب بالسيکونَ لقبُ عائلتِها هو لقب عائلتنا الجدي د و ي  دةِ، فوافقتُ نزولًا عند رغبتِها و صِرنا منذُ تلک اللحظةِ نُلق 

ا لانفترقُ في ين ما دمتُ سعينسينَ مردان و يوماً مهمةً عندي ولا فرقَ لديَ بين. لم تکنْ الألقابُ ينسيدة يالس داً. كن 
ا ثملَ  قَ سفرٍ يرف انُها، أويسهل نسين لحظةً عابرةً ينسيلم تکن تونا  ..،.ن من السعادةيالنهار سوی ساعاتِ العمل و كُن 

ل في أقربِ محطة و ي ه، بل كانتْ ع یتلاشيترج  - 118)همان، « ايلهذه الدن ميأری بها الوجه الرح يني التيظلُّ
115.) 

خاطر  بیط همراه باکه  "نسنی" خود به یعراق یلیفام رییو تغ دیتونا توسط سع ۀاجابت خواست      

داستان  یاصل تیکه به شخص یبا انعطاف سندهیدارد. نو دیجد یبه هویّت دیاز درآمدن سع ، نشاناست

 شینما هب ست،ا ایق مارسو موفّ محققهویتّ  انگریاو را که ب یبلوغ هویّت ده،یبخش "یریرپذییتغ" یبرا

 دیعقا" ،"مذهب" ،"تبار "،"نژاد"چون  یامجعول و برساخته یهاکه در آن ارزش یهویّت ارد؛ذگیم

 .دهندیم یانسان یهارا به مؤلفه شانخود یجا ...و "یاسیس

است که در  یانیجوهویتّ بارز یهامشخصه از "پایبندی" بندی مارسیا از هویتّ،دسته در      

 تخلقّاست که  ، تنها در این مرحلهمارسیا به اعتقادکه  اینهند؛ ویژگیگام می بالاترین طبقۀ هویتّ

در  گذر کرده است. کاوش و بحراناز پالایۀ ؛ چرا که دهدرا نشان می بلوغ هویّتی به آن،

چه دید؛ توان می وضوحبه او سو با هویّت جدیدگشایی جرجیس از سعید، پایبندی را همشخصیت

حال به تکاپو ، آشفتهمحبوبش الوقوعبیخاطر مرگ قربه تونا، آنگاه که به عشقشدر پاکبازی در 

و چه زمانی که در  شودمی اهدای عضوخاموشی، حاضر به مرگ و از  دن اورهانی و برای فتدامی

هنگام از  سعید . واکنششوددار میپایبندانه عهدهقامت پستچی ادارۀ پست اسُلو، وظایفش را 

ذاتَ نهار »: دهد، از جمله مواردی است که بر این موضوع گواهی میکارافتادن خودروی سازمانی
الاتصال بشركة  نها الیيارة في الثلج. حاولنا إخراجها ولم نستطع. فاضطررنا حيني  انغرستْ إطاراتُ السكانو
ه سين وطلبِ المساعدة. أَخبَرنا موظفُ التأميالتأم ها تحتاج إلی ساعةٍ تقرين بأن  باً لکي يرسل شاحنةً لإخراجِها، لکن 

عتْ أوصال  ک أن يُ ال:"لماذا الإنتظار بلاعمل؟ ما رأينة. فقلتُ لدانيالمدتصل الی الموقعِ بسبب الثلوج التي قط 
سَ القماشي الأسمرَ من المقعدِ يثما تأتي المساعدة؟" فاستحسنَ الفکرةَ وتناول الکيد رينا من برينحصي ما بقي لد

 (.46)همان: « الخلفي وشَرعنا بالعد  

سار آن، آرامشی است که در سایه یناز جمله وجوه متمایزکنندۀ هویتّ موفق با طبقات زیر     

 ؛ به دیگر سخن، در پایگاه هویّتشودحاصل می رضایتمندی از یکپارچگی شخصیت و هویّت

جای دارد، منطبق و یا  آن درای که های طبقهبا مؤلفه ،آیدای که از فرد به نمایش درمیمارسیا، چهره

های ها و امکان ارائۀ نگرشدادها، سلیقهگری استعای که ارمغانش جلوهنزدیک است؛ مقوله هم به

به خطر افتادن جان داشته باشد. این ویژگی در سعیدی  ازای آنکه واهمهگوناگون در جامعه است، بی
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 ،حرفۀ دلخواهش که اکنون در کاراکتریاست.  یابیردقابل وضوحبهای در نروژ یافته، که تولّد دوباره

-ای که فرصت رسیدن به آن در بغداد، دستژی است؛ خودانگارهنرو نامدارادبیات، طنزپرداز مجلۀ 

ة. كنتُ و بعد أن أنهي توزيعَ الرسائل يالبر» نیافتنی گشته بود: دُ و الکتابةُ هما كلُّ ما أُمارسُه في حياتي الصقيعي 
رميعندَ الساعة الرابعة عصراً، أعودُ إلی الب ن الطعام، ثم أخلد إلی تِ منهکاً، أبدلُ ثيابي وأسکتُ معدتي بما تَوف 

ها كوابيسٌ حتمية. أصحو بعد ذلك للاعتکافِ في غرفةِ المکتبة لتأليفِ قصصٍ وحکايات ساخرة  ساعة نومٍ تنغص 
 (.121- 122)همان: « باتتْ تحتل  زاويةً في الصفحة الأخيرة من جريدة داغ بوستن

گسترۀ زمان را تصویر کند، در  اش درو پیوستگی هاعراقی یهویّتجرجیس برای آنکه رکود       

به بغداد  شگشاید و برای آنکه بازگشتداستان، روایتی خیالی از بازگشت سعید به بغداد میلای لابه

کشد؛ ایمیلی که ش را پیش میررا در فرآیند علّی داستان جای دهد، ایمیل عبیر، دوست خبرنگا

خواند. سعید که کشف شده، فرامی یتازگبهکه  یجمعدستهسعید را برای شناسایی پدرش در گوری 

شکل را بهآن بغداد و هویّت مردمان تا کوشد گردد، میای به بغداد بازمیشدهبار با هویّت تثبیتاین

های هویّتی تأکید بر سهم مکان در پویش بدین شکلتا  ،بندی کندقاب خود سفردر ای بینانهواقع

حملۀ امریکا موجب »که را  هافرجام انگارۀ عراقی ،تلخ یبا طنزنموده باشد. داستان در این قسمت 

های از هویتّ برگرفتهحقیقت این انگاره را که  بدین طریقتا  ،گذاردبه نمایش می «شودمیعمران 

 ایهبر پرندسوار  ،در مسیر امّان تا بغداد اسعید ر با طنزی سیاه، ،تحمیلی است، بنمایاند. جرجیس

ها بدان ؛ اما در رؤیایی که از نظرگاه عراقینشیندمیکه بیست سال بعد در بغداد  ندکمی آمریکایی

که سقف کوتاه  یدور و درازی دارد؛ رؤیای ۀبود، فاصلنگریسته، بغداد با بهشت برینی که باید می

 سألَ النادلُ »و نگاهشان را که در ضبط دیگری است، ترسیم نمادینی کرده است:  مردم بغدادآرزوی 
بأدب و ذوق عالييَن إن كنتُ بحاجة لشيء آخر فقلتُ: نعَم. أخبِرني كيف أصبحتْ بغدادُ هکذا بعد كل ما جری 

دي، فقد مَر  عليعل سقوطِ بغداد  یها؟ ماذا صنعتُم كي تعيدوا إليها الروحَ و تجعلوا منها جنةً؟ قالَ: لا عجبَ يا سي 
فمِن البداهة  ، و لو أتينا بحکومةٍ من حمير لفعلتْ ما تراه اليومَ وأكثر.وخرابِها الأخير عشرون عاماً بالتمام والکمالِ 

لِ الصَحراء إلی مدينةٍ  تناطح أبراجُها السحابَ، و من الطبيعي أن  أي حکومة يأن كلَ هذه السنينَ قادرةٌ علی تحو
مَ في   )همان:« زمن أقل  من ذلك بکثيرفي العالمِ مهما كانتْ جاهلةً و متخلفةً وابنةَ كلب تستطيع أن تبني ما هد 

158.) 

بین شان به نگاه واقعۀو انگار بغدادیانانداز روایت بغداد از چشم ۀ، تغییر زاویدر این برش       

را به سرابی  توسعهدرحالهای خیالی از بغداد تغییری که وصف ؛نگیزاتوجه است یامقولهسعید 

دهد ، نشان میکردهکه از بغداد  ایگونهنگاری ناداستانه با واقع. در این زمینه، نویسندسازدمبدل می

بلکه بر تاریکی، رکود  ؛تنها سقف کوتاه رؤیاهایشان را برنیاوردهنه یان،شده بر عراقکه انگارۀ تحمیل

بدتْ »: کشدبه تصویر میرمان  جای نیز افزوده است. جرجیس این مقوله را در جای انآن رفتپسو 
اتُ تزحفُ مثلَ النمل  !قد ضرب أركانها وأَحالَها إلی مدينةٍ منکوبةٍ  و كأن  إعصاراً  بغدادُ  المحالُ متهالکةٌ والعشوائي 
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علی الأرصفة وما بين الطُرقات. لمْ انتبه لوداعِ رفقاءِ السفر ولا لمزاح السائق الشاب وهو يوسم بغداد بمقاديشو 
ها ثمة بناء ولا إعمار، ولا إزدهار، في الواقع لمتکنْ بغداد يس فيالخراب، لنةً بائسةً، مسورةً بيكانتْ مد.،..الفقيرة

ةٍ  ر العالمُ في لحظةٍ خس  ی إسطنبولَ أو القاهرةَ بل كانتْ مدينةً جائعةٌ قر  قبلَ ذلك باريسَ ولا ستوكهولمَ ولاحت 
 (.161- 162)همان: « معاقبتَها

که مردمانی که در مراتب فرودست  تأکید کنده این نکت کوشد تا برجرجیس در این بخش می      

پوشی سازند که تنها ارمغانش، حقیقتمی ای مبدلخانهاند، وطن را به تاریکهویتّ جای خوش کرده

برای رهپویانی که طالب هویتّ  ،هاییو چندرنگی است. در نگاه نویسنده، بودن در چنین مکان

 هایمقیاسسرزمینی که حفظ منافع حزبی جایگزین در  چهنیافتنی است؛ والایند، رؤیایی دست

ستیزانه های هویتّبندیدر دسته گرفتن قرارو گریزی از  راستین شود، برای صیانت از جان، گزیر

برای  ،های علی و عمربا نام ،شناسنامهدو دادن سعید به جعل نیست. جرجیس این مقوله را با تن

اهما أحدُ  نعلي وعمر إسما» :دهدشان میندینی  اندیشانخشکاز گزند خود حفظ  لايشبهانني، منحَني إي 
ري بغداد مقابل ثلاثين دولاراً بعد البقشيش، فعصابات الموت بدأت تنتشر كالقمل في رأس المدينة وأنت  مزو 

اك بما يثبت إنتماءك إلیيلاتدري متی  مين ليقطعوا عليك الطريقَ، مطالبين إي  " ظهر أمامك حفنةٌ من الملث  "علي 
كل لعبةُ "علي وعمر" التي صُرفَ من  ات وتم  استدعاؤها، وستأ دون "عمر" أو العکس. لَقدْ أُوقِضَت حربُ الهوي 

ما اولئك الذين لايحملونَ في جيوبِهم سوی هويةً واحدةً  « أجلِها ملايين الدولارات، الکثيرَ من ارواحِ العراقيين سي 
 (.181همان: )

تر نماید، بار دیگر به طرح نمادین افراد را برجسته یابیهویتّسهم مکان در نویسنده برای آنکه      

زای او از پی  قبری که در آن بیاساید، های تشویشچهرگی پدر سعید و کاوش؛ بیگرددیبازمداستانش 

ریخته است. جرجیس با بازگرداندن  نشیادیبناشارۀ نمادینی است که داستان در راستای رهیافت 

های نگرد که در دام انگارهسعید به بغداد، سرگردانی، آشفتگی و رکود را فرجام آنانی می خیالین

گزیده؛ باور آنانی ، ایستایی را بر"رسیدههویّت " یسوبه پویش یجابهای که اند؛ انگارهتحمیلی افتاده

تنها با  وطن آنکه حالنگریستند؛ میای به وطن داشتند و اصالت را در زادگاه نظرانهکه نگاه تنگ

پس از ناکامی سعید در شناسایی چهرۀ پدر در  ،در برشی از داستان رو،از اینیابد. معنا می مردمانش

در باغ او را زند که وصیت کرده بود اش مینروژی ۀشده، تعریضی به دیالوگ همسایکشف گور

لُ بعد الموتِ إلی موجودٍ آخر يتلاءَم مع ماحوله، تقول أسطورةٌ قديمةٌ بأن  الإنسانَ يت»: کنند خود دفن گیلاس حو 
ل إلی  فإن دُفنَ في البحر صارَ سمکةً و إن دُفنَ في الصحراء غدا رملةً، لذا قررتُ أن أدفن في حقلِ الکرزِ كي أتحو 

ما الطغاةُ لکانَ أبي نائماً في قبرٍ كقبرِ ال آه لولا .،.حَقل الکرز.شجرةِ كرز، المجدُ لمن نامَ في سيد ياكوب و لرُب 
لَ إلی نخلةٍ شاهقةٍ أو شجرِ سدرٍ وارفةِ الأغصانِ   (.207)همان: « تحو 

نمادش پیچیده، به سهم خطیر محیط  ۀوصیّت یاکوب یوندال که نویسنده با هوشمندی در لفاف       

ز ساخته، به که عنوان رمان را نی "النُوم في حقل الکَرز"ورزد. در واقع، تأکید می یابیهویتّدر 
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ای که نقطۀ مقابل آن در پایان شود؛ مقولهق میای اشاره دارد که در سایۀ هویتّ موفق محقّجاودانگی

اش پاشیدۀ پدر سعید در بغدادی که بر تاریکیآلود، مخدوش و پیکر ازهمرمان، با کشف چهرۀ خون

  آید.افزوده، به نمایش درمی

داستان، در طرح روایی این  

توجه و البته مهم  ایانشآنچه 

روایت  ، گزینش شیوۀنموده

تودرتویی است که نویسنده 

در چهار  یرخطیغبه شیوۀ 

آورده است. در  فراهمخط 

این  ،روپیش قاب ابداعی 

توان میرا  وخطوط تودرت

در این »نگریست.  یخوببه

شیوه از روایت که خواننده 

میان دو خط پیرنگی در رفت 

یک گذشته » ،و آمد است

به یادآمده یا صرفاً  هلحظ

 دربلکه یک تأثیر مستدام و حضوری فعال است،  ؛حوادث نیست هعلت یک معلول در روایت پیوست

آیند های روایت، تصاویر گذشته برای لحظاتی به سطح، یعنی زمان حال میدر سایر صورت کهیحال

 (.66: 1400 دوست،قهرمانی و فرهنگ ازنقل  227: 1389)رحیمیان، « گردندو مجدداً به گذشته بازمی

آن است، انطباق  کاربست این شیوه از روایت که خواننده ناگزیر از رفت و برگشت در خطوط روایی

گر ساخته؛ دیدگاهی که تکاپو و جنبش ذاتی آن سویی را میان فرم داستان با دیدگاه مارسیا جلوههم

فرم رمان با  انطباق ارادیپایگاه هویّت مارسیا، با خطوط تودرتوی داستان  شمارگانی است. همسانی

 تری تقویت بخشیده است. این نظریه را به شکل جدی

 نتیجه

پذیر است که از قلمرو نظری صرف فراتر و سنجششناسی مارسیا، دیدگاهی کاربردی شیوۀ هویّت

افراد را در سطح رفتاری د، جایگاه هویّتی پذیری و تعهّگری، بحرانهایی چون کاوشرفته و با مؤلفه

 گرداند.می ییشناساقابلدر یکی از مراتب چهارگانه 

 "سعید"آوری به نماد، هویّت را در سطح فردی با شخصیت در این رمان با طنزی تلخ و روی جرجیس
شد که هویتّ، سفری نشیند. در روایت او مشخص به ارزیابی می "بغداد"و نمود دیگر و کلانش را با 
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ل مبدّ هاییهای اتخاذشده به برچسبدر فرد آغاز نگردد، هویتّ کهی مادامو درونی است که  پرچالش

کسب هویّت  ،رو، در پایگاه مارسیارفت، فرجامی نخواهند داشت. از اینگردند که جز رکود و پسمی

 .دارد اتکّارهای بیرونی، به تصمیم فردی والا در عین دوسویگی با متغیّ

سازی در کسب هویّت و امکان با زمینه "مکان"یک  عنوانبهداد که وطن نشان یخوببهاین پژوهش 

ای که نویسنده با وضعیت متفاوت ؛ مقولهرددر نگرۀ مارسیا دا یسهم خطیر ،های والابه جایگاه پویش

غداد و از این رابطۀ دوجانبه پرده برکشید. گریز سعید از ب یخوببهسعید در اسُلو با بغداد و امّان، 

پناهندگی در نروژی که به او زبانی مشترک، عشقی راستین و حرفۀ دلخواهش را بخشید، انگیزۀ اصلی 

اند، و هویّت و نمایش وجودی یکپارچه از خویش اتّحاد میان شخصیت مهاجرانی چون او را که در پی 

 عیان ساخت. 

ان بر اساس نگرۀ مارسیا پراهمیت شناسانۀ این رمهای نویسنده که در تحلیل هویتّاز جمله شیوه

ها و... ها، انتخاب لوکیشناست، رویکرد نمادگرایانۀ جرجیس در استفاده از پرسوناژها و دیالوگ

پردازی پدر سعید و آن سوال پربسامدش باشد. مصداق بارزی از این مقوله را در نوع شخصیتمی

درآورد.  "گشتن مزاربه دنبال " در اندام نمادین را " ی هویتّ بودنپدر " توان دید که چگونهخوبی میبه

فرم شناختی مارسیا را نزد او تقویت بخشیده، های جرجیس که توجه به نگرۀ رواناز دیگر اسلوب

خط روایی تودرتو به  با چهار پایگاه هویتّ مارسیا، مخاطب را در چهار متناظرکه است روایی رمان 

است؛ گر کرده جلوهاش را در ساختار رواییداستان  ۀانشناسمحتوای هویّت و تکاپو انداخته

هویّت  هایپایگاهتوجه ارادی نویسنده به نشان از بصری خوانندگان،  برحظّ  ای که علاوههمسویی

 .داردمارسیا 

  هانوشتپی

امزدان اصلی بوکر نوشتۀ ازهر جرجیس، نویسندۀ عراقی مقیم نروژ است که در فهرست ن« النوم في حَقل الکرز»رمان . 1

را از سر گذرانده، صدام پدرش را کشته  زندگی جهنمیداستان، روایت از مردی دارد که یک  .نیز قرار گرفته است عربی

را  )سعید( خود وطنهمرا تغییر داده است. در این داستان، یک نفر در نقش مترجم عراقی، خاطرات  او سرنوشتو 

را در تاریخ بازگو  داستان گروهی رود.تبار پیش میروایت مترجم عراقیو  ا نوشتۀ سعیددر واقع، داستان ب .کندبازگو می

کند که صدام حسین، پدرش را داستان با حالتی اتوبیوگرافیک، قصۀ مردی را روایت می .تواند تکرار شودکند که میمی

ادبیات و نویسندگی است. او که در  ۀشیفت گرفته؛ جوانی که شو با هراس به دندان یسختبهکرده و مادرش  گوربهزنده

 بغداد به سریع»کند: ها از مهاجرتش گذشته، ایمیلی از دوست خبرنگارش دریافت میکند و سالپست کار می ۀادار

که حتی یک عکس  پدری اند که گویا پدرش هم در آن دفن است؛شود گوری جمعی را یافتهو بعد متوجه می «برگرد

سوزانده است. روایت با این تکنیک و مهاجرت مرد  را شهایکه مادرش همان موقع تمام عکس چرا ؛هم از او ندیده

بک فلاش به گذشته ،در آن مشتاق تو نیستدر اُردن و کشورهای مختلف اروپایی و درک جهانی که کسی  آوارگیجوان، 

آورده که محور معنایی رمان را انسوی شاعر فر «ورژاک پره»شعری از  خود، نوشت رمانزند. جرجیس در پیشانیمی

دی که با فرم تودرتوی های متعدّرمان با رفت و برگشت«. اش مرگ استزندگی دانۀ گیلاسی است که هسته»ساخته: 
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ها باید به بغداد برگردد تا ببیند که بعد از سالکشد به تصویر میشدۀ مردی را گویی همراه گشته، جهان تهیداستان

رنگ خاصی بدان  اهشیسریتم داستان که طنز تلخ و گویی خوشقصه ؟تواند پس بگیرد یا نها میجمجمۀ پدرش ر

 در را آن از نمادینی بازتاب نویسنده که درونی سفر این اثر در. کندمی سفر خود در گر انسانی است کهترسیم بخشیده،

 .نگرداز نو می -ازجمله وطن- را زیچهمهیده، بخش انعکاس قهرمانش پیدرپی سفرهای

2. Identity Status 

 منابع 

 منابع  عربیالف( 
 ؛ بيروت: دار الرافدين.رزالکَ  في حقلِ  النومُ م(. 2019زهر )جرجيس، أَ  -
 للثقافة. یالأعل؛ القاهرة: المجلس ةالهوي  م(. 2012حنفي، حسن ) -
اأزمة ال م(.2008دوبار، كلود ) -  قية.ترجمة رندة بعث، بيروت: المکتبة الشر ت؛هوي 
 ؛ قاهرة: دار قباء للنشر.علم نفس النمو(. 2010عبدالمعطی، حسن مصطفی و قناوي، هدی محمد ) -
ة العربي  م(. 2012زريق، برهان ) -  دمشق: حوران. ة؛الهوي 
 ة.يکيروت: المطبعة الکاثولي؛ بالمنجد في اللغة و الأعلامم(. 1992معلوف، لويس ) -
 م.يوطفة، دمشق: دار الوس يعلترجمة  الهوية؛م(. 1993ميکشللي، أليکس ) -

 یمنابع فارسب( 
و  یشناسروان ۀهویّت در حوز یشناخت مفهوم یبررس(. »1393و همکاران ) یرآذرخش، اردش -

اولین همایش ، «های اریکسون، مارسیا، مید و کولیاجتماعی با تأکیدی بر نظریهی شناسروان

-10، صص اعی و فرهنگی ایرانهای اجتمشناسی آسیبی پژوهشی علوم تربیتی و روانملّ

1. 

الله پورافکاری، ؛ ترجمۀ نصرتشناسی هیلگاردزمینۀ روان(. 1385اسمیت، ادوارد و همکاران ) -

 چهارم، تهران: شهرآب. چاپ

 ؛ ترجمۀ یحیی سیدمحمدی، چاپ ششم، تهران: ارسباران.شناسی رشدروان(. 1400برک، لورا ) -

 ؛ تهران: آییژ.ت فردی و جمعیشناسی هویّروان(. 1396دارابی، جعفر ) -

 ؛ چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران.نامۀ دهخدالغت(. 1377اکبر )دهخدا، علی -

؛ ترجمۀ پرویز شریفی و محمدرضا شناسی رشد در گسترة زندگیروان(، 1400سانتراک، جان ) -

 چاپ پنجم، تهران: دانژه. شاهی،

؛ ترجمۀ یحیی سیدمحمدی، های شخصیتریهنظ(. 1400لن )ا .پی و شولتز، سیدنی.شولتز، دوان -

 ودوم، تهران: پردازش.چهل چاپ

 ؛ تهران: پوران پژوهش.شناسی شخصیتروان(. 1400منش، محمد و پیری، مرتضی )فرهودی -
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بررسی آمیختگی معنامند داستان و ناداستان با » (.1400دوست، امیر )قهرمانی، علی و فرهنگ -

، 45 ۀ، شمارلسان مبین، «الحلاج از مقبول العلوی مان طیفُکاربست شیوۀ روایت تودرتو در ر

 .61- 80صص 

؛ با همکاری داود میرمحمدی، گفتارهایی دربارة زبان و هویّت(. 1384گودرزی، حسین ) -

 تهران: تمدن ایرانی.

؛ ترجمۀ محسن نیازی، تهران: اندیشۀ شناختیهای جامعهدیدگاه(. هویتّ: 1398لاولر، استف ) -

 احسان.

 ؛ جلد دوم، چاپ چهارم، تهران: اَدنا. فرهنگ معین(. 1381ین، محمد )مع -

 ؛ تهران: ملینا.شناختی به هویّتنگاهی جامعه(. 1388محمدپور، هرمز ) -

 ، تهران: تزکیه.اندازهاهویّت: مبانی، نظریات، انواع و چشم(. 1398نیکنام، مژگان ) -

 منابع لاتین ج( 

- Kenneth. M (1997). »Toward an assessment of social identity«. thestructure 

of group identification and its effects on in group evoaluations, Bright 

Journal of social psychology, Vol 30, pp 293- 307. 

- Marcia. J (1966). »Development and validation of ego identity status«. 

journal of Personality and Social Psychology, Vol 3(5), 551- 558. 

- Oxford advanced learner dictionary (2007), oxford university press. 

 

References 

 

- Abd al-Moati, H.M & Qanawi, H. M. (2010). growth psychology. Cairo: Dar 

Qaba Lilnasher. 

- Dubar, C. (2008). Identity crisis. Translator: Randa Baas, Beirut: Al-

Maktabeh Al-Sharqiya. 

- Jerjis, A. (2019). Al-Noam Fi Haghl Al-Karz. Beiru: Dar Al-Rafidain. 

- Hanafi, H. (2012). Identity. Cairo: Al-Majlis Al-Ala l'il-Thaqafah. 

- Malouf, L. (1992). Al-Monjed Dictionary.  Beiru: Al-Mattabah Al-

Katholikiya. 

- Mucchielli, A. (1993). ). Identity. Translator: Ali Watfaah. Damascus: Dar 

Al-Wasim. 

- Zariq, B. (2012). Arabic identity. Damascus: Hooran. 

- Azarakhsh, A et al. (2014). »Investigation of the cognitive concept of 

identity in the field of psychology and social psychology with an emphasis 

on the theories of Erikson, Marcia, Mead and Cooley«. the first national 

research conference of educational sciences and psychology of social and 

cultural harms in Iran, pp 1-10. 

- Berek, L. (2020). Developmental Psychology. 6rd, Translator: Yahya 

Seyed Mohammadi, 6th, Tehran: Aresbaran. 



 109 /110-89، 1402زمستان پنجاه وچهارم،، دورة جدید، شمارة وهش ادب عربی(، مقاله پژوهشی، سال پانزدهمفصلنامۀ علمی لسان مبین)پژ 

 

- Darabi, J. (2016). Psychology of individual and collective identity. 

Tehran: Ayez. 

- Dehkhoda, A. (1998). Dictionary of Dehkhoda. 2rd, Tehran: University of 

Tehran. 

- Farhoudi Manesh, M. Piri, M. (2020). personality psychology. Tehran: 

Pouran. 

- Ghahramani, Ali. Farhangdust, Amir. (2021). »Study of Meaningful 

combination of fiction and nonfiction using nested narration style inTayf 

al-Hallaj novel by Maqbul-al-Alawi  «. Lisān-i Mubīn, No. 45, pp 61-80. 

- Guderzi, H. (2004). Conversations about language and identity. With the 

cooperation :Davoud Mirmohammadi, Tehran: Tamaddon-e Irani. 

- Lawler, S. (2016). Identity: sociological perspectives. Translator: Mohsen 

niazi, Tehran: Andishe-ehsan. 

- Moein, M. (2002). Moein dictionary. 4rd, Tehran: Adena. 

- Mohammadpour, H. (2008). A sociological look at identity. Tehran: 

Melina.  

- Niknam, M. (2019). Identity: basics, ideas, types and perspectives. 

Tehran: Tazkieh. 

- Santrock, J. (2020). Essential of life-span development. Translator: Parviz 

Sharifi & Mohammadreza Shahi, 5rd, Tehran: Danjeh. 

- Smith, E et al (2006). Introduction of Psychology. Translator: Nusratollah 

Pourafkari, 6th, Tehran: Shahrashoub. 

- Schultz, D.p & Schultz S.E (2020), Translator: Yahya Seyedmohammadi, 

42rd, Tehran: pardazesh.



 

 

 

 

ة لسان مبين العلم  ةيفصلي 
 ة و آدابها(يبحوث في اللغة العرب)

 2355-8002الموحد للطباعه:  يم الدوليالترق
  3516-2676: يکيم الدولی الالکترونيالترق

 

 ضوءعلی  زهر جرجس لأ ة في رواية "النُوم في حقلِ الکرز"الإستکشاف النفسي للهوي  
 *يمس مارسيانظرية ج 

 

 3دوست، امير فرهنج 2، برويز احمدزاده هوج *1حسن اسماعيل زاده
 

 جامعة الشهيد مدني بأذربيجان، تبريز، إيران. قسم اللغة العربية وآدابها،في  أستاذ مساعد *1
 قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة الشهيد مدني بأذربيجان، تبريز، إيران. في أستاذ مساعد 2

 .قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة الشهيد مدني بأذربيجان، تبريز، إيران في الدكتوراهطالب  3
 

ص معلومات المقالة  الملخ 

 :نوع المادة
 مقاله محکمة

 
 

 تاریخ الوصول:
09/05/1401 

 تاریخ القبول:

13/08/1402 

ساسية للعلوم المعرفية. اليوم، مع لطالما كان تحقيق المعرفة القابلة للقياس الکمي للهوية أحد الاهتمامات الأ
ية قض شاملة في الأنثروبولوجيا؛  ةيالتعقيدات العقلية والسلوكية للإنسان المعاصر، قد تم تحويل دراسات الهو

ية و مت اتجاهات متنوعة تحت عنوان "الهو ". في غضون ذلك، يصنف المنظر وعالم النفس أنواعهالدرجة أنها قد 
لوجهة نظر "إريکسون" حول الهوية، من خلال اقتراح متغيرين " الأزمة الهوية" و"الالتزام"، "جيمس مارسيا" استمرارًا 

ية المتناثرة ، المبکرة ، غير المکتملة والناجحة. في نظريته التي  ية وهي: الهو بـ  تعرفأربع حالات استشعارية للهو
اسين "تجربة الأزمة" و"الالتزام"؛ وهذا النهج "قواعد تشکيل الهوية"، وتتميز كل مرحلة من هذه المراحل بعنصرين أس

الذي يوفر من خلال التحليل السلوكي للأفعال والمواقف قدرة مناسبة للباحثين والرواة لتحقيق فهم النفسي للهوية. 
ية وكيف مکونات هذا المنهج النفسي في رواية "النوم في حقل  فيتحقيقها بتوظ يةويحاول البحث الحالي فحص الهو

" لأزهر جرجس ؛ رواية ٌ تحتوي علی مواضيع متنناغمة مع وجهة النظر الراهنة. ومن إنجازات هذا البحث الذي القرز
م أو  لشخصقابلة للکسر بين المکان وا ريالإتجاه و غ ةيتم تقديمها بطريقة وصفية وتحليلية، علاقة ثنائ في التقد 

ية لمارسيا. فئةٌ يؤكده ا الروائي بسردٍ متعدد الطبقات لمکانة بطله في مدن مثل بغداد الركود والانحدار في قواعد الهو
وأوسلو. نتيجة أخری ملحوظة هي محاذاة الأسطر الأربعة للقصة وقواعد هوية مارسيا في عدد الأرقام، مما عزز 

 اهتمام المؤلف المتعمد بهذا النهج بطريقة أكثر جدية.

 س، رواية "النوم في حقل الکرز".يجرج هرالهوية، جيمس مارسيا، أز أسس :الکلمات المفتاحية

وم في الإستکشاف النفسي للهوي   (.1402) امير ،دوستامير فرهنج ؛برويز؛ احمدزاده هوج ،حسن؛ اسماعيل زاده : الاقتباس ة في رواية "النُ
 ،والخمسونلرابع االعدد  لجديدة،ا ، الدورةةعشر خامسةمقالة محکمة، السنة ال ،ارسياجيمس  نظريةضوء علیزهر جرجسلأ حقلِ الکرز"
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